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 چکیده
در قرآن « آیات عودت»این پژوهش به واکاوی خوانش صدرالمتألهین از آیات موسوم به 

کُمْ تَعُودُونَ » 29سورۀ اعراف آیه  کریم با تمرکز بر دو آیه 
َ
نَا » 104و انبیاء، آیه  «کَمَا بَدَأ

ْ
کَمَا بَدَأ

لَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ  وَّ
َ
هد که وی این آیات را دپردازد. تحلیل بیانات صدرالمتألهین نشان میمی «أ

« حدوث جسمانی نفس»مثابه گواهی بر نظریه های زبانی و معنایی آنها بهبا استناد به مؤلفه
او « حکمت متعالیه»این قرائت فلسفی در چهارچوب درونی و منسجم نظام  .کندتفسیر می

آیات گیری از ظاهر و سیاق رایج های جدی همچون فاصلهقابل دفاع است، اما با چالش
دهد. های درخوری ارائه میکند و پاسخمواجه است. مقاله حاضر، این نقدها را تبیین می

بعدی و انحصاری کند که وی برداشتی تکبررسی تطبیقی در آثار صدرالمتألهین، آشکار می
سبب شده است برای این آیات، « بطون قرآن»از آیات ارائه نداده است، بلکه باور به 

ای قائل شود؛ امری که توجه همزمان وی به سیاق و ایی متنوع و چندلایهکارکردهای معن
توان گفت، هر چند حمل مطلق در نتیجه می .دهدظاهر و نیز عمق تأویلی قرآن را نشان می

و انحصاری آیات یادشده بر نظریه حدوث جسمانی نفس، بدون التزام به مبانی حکمت 
های ژرف منزله یکی از تأویلاست، اما این خوانش بههای تفسیری همراه متعالیه با دشواری

ای دارد و گواهی بر ظرفیت بالای مکتبی در دستگاه فلسفی ملاصدرا جایگاه ویژهو درون
 .وگو با فلسفه استمتون دینی در گفت

شناسی صدرایی؛ آیات عودت؛ حدوث جسمانی تفسیر فلسفی قرآن؛ نفس واژگان کلیدی:
 .نفس؛ بطون قرآن
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 مقدمه. 1
و بازگشت انسان به سوی خدا اشاره دارند، همواره محل تأمل « عودت»آیاتی در قرآن کریم، که به 

کُمْ تَعُودُونَ »اند. ازجمله این آیات، دو آیه  شریف مفسران و حکما بوده
َ
لَ خَلْقٍ »و  «کَمَا بَدَأ وَّ

َ
نَا أ

ْ
کَمَا بَدَأ

عِیدُهُ  کنند. آغاز آفرینش انسان و بازگشت او در قیامت دلالت میاست که در ظاهر بر مشابهت میان « نُّ
وجودی وی ممتاز -در میان تفاسیر گوناگون، خوانش صدرالمتألهین شیرازی به دلیل رویکرد فلسفی

بودن نفس، این آیات را نه صرفاً « جسمانیة الحدوث، روحانیة البقاء»است. او با تکیه بر ابداع نظریه  
 کند.لکه گواهی متقن از کتاب وحی بر درستی این نظریه  فلسفی قلمداد میناظر به وقوع معاد، ب

پرسش اصلی این پژوهش آن است که استدلال صدرا برای استنباط حدوث جسمانی نفس از این 
های بیرونی مواجه های درونی و چه چالشبندی شده و این خوانش با چه قوتآیات، چگونه صورت

ها با روش ین نظریه، ضروری و انحصاری است؟ برای پاسخ به این پرسشاست؟ آیا دلالت آیات بر ا
و  اسفار اربعههای ویژه در کتاببه -محور به سراغ عبارات کلیدی صدرا در تبیین این آیات تحلیل متن

اش را بررسی های بنیادین روش تفسیریخواهیم رفت. پس از تبیین خوانش او، نگاره-مفاتیح الغیب
های صدرا در نهایت، نقدهایی را از منظر متن، سیاق، معناشناسی و مقایسه با دیگر استفادهکنیم و می

ای بارز از تفسیر دهد که رویکرد صدرا نمونهاز همین آیات مطرح خواهیم کرد. این بررسی نشان می
 های جدی مواجه است.فلسفی در سنت اسلامی است، اما با وجود غنای آن با پرسش

کید است که هدف این پژوهش، اثبات این مدعا نیست که تفسیر صدرالمتألهین، لازم به تأ
مراد انحصاری یا ظاهر اولیه آیات عودت است؛ بلکه مقصود، تحلیل و ارزیابی نحوه استناد وی 

رو، مقاله حاضر در مقام بازسازی و به این آیات در چهارچوب مبانی حکمت متعالیه است. ازاین
کند، در از آیات عودت قرار دارد؛ خوانشی که هرچند بر مفاد آیات تکیه می نقد خوانشی فلسفی

 شناختی خاص حکمت متعالیه نیز تأثیر پذیرفته است.شناختی و انسانعین حال از مبانی هستی

 . حدوث جسمانی نفس2
ه یکی از مباحث بنیادین فلسفه اسلامی، مسئله حدوث یا قدم نفس انسان است. در این زمینه، س

 دیدگاه اصلی شکل گرفته است:

 داند.. نظریه قدم نفس )افلاطون( که نفس را حقیقتی قدیم و موجود قبل از بدن می1
سینا( که نفس را همزاد بدن، اما . نظریه حدوث روحانی نفس )ارسطو و مشائیان مانند ابن2

 انگارد.مجرد از ابتدا می
 ابتکار صدرالمتألهین است.. نظریه حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس که 3
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، تحولی اساسی در «جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء»جناب صدرا با ارائه نظریه 
شناسی فلسفی ایجاد کرد. از نظر وی، نفس نه قدیم است و نه از آغاز مجرد، بلکه در آغاز، نفس
نفس، طی حرکت آید؛ سپس این ای از وجود مادی است که همراه با بدن طبیعی پدید میمرتبه

کند و در نهایت جوهری اشتدادی و با تکامل تدریجی از مراحل جمادی، نباتی و حیوانی عبور می
مثابه جریانی سیال و متصل از رسد. این تحول، نه از راه کون و فساد، بلکه بهبه تجرد عقلی می

 شود.وجود است که در مراتب شدت و ضعف خود، ظاهر می

 ه اساسی حکمت متعالیه استوار است:این نظریه بر سه پای

 . اصالت وجود1

 . تشکیک وجود2

 . حرکت جوهری3

بدون این اصول، تصور تحول حقیقت از مادیت به تجرد ناممکن است. حرکت جوهری، 
 کند.وجودی و صیرورت موجود مادی به مجرد را فراهم می« اشتداد»امکان 

های رقیب )مشکلات قدم نفس و حدوث گاهملاصدرا برای اثبات این نظریه، هم به نقد دید
کند. افزون بر ادله عقلی، وی به گانه خود، استدلال میپردازد و هم با تکیه بر مبانی سهروحانی( می

بندی کرد: آیات توان در پنج گروه دستهجوید. آیات مورد استناد او را میشواهد قرآنی نیز تمسک می
ق جدید، آیات ایجاد صورت نوعیه، آیات آغاز آفرینش از ماده دال بر پیشینه عدم، آیات انشاء خل

کُمْ تَعُودُونَ »ناچیز و آیات عودت و بازگشت )همچون 
َ
لَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ »و  «کَمَا بَدَأ وَّ

َ
نَا أ

ْ
 (.«کَمَا بَدَأ

تمرکز اصلی این مقاله، واکاوی دلالت گروه پنجم )آیات عودت( در خدمت نظریه حدوث 
منظر صدرالمتألهین، بررسی اعتبار این خوانش در پرتو سیاق آیات و نقدهای  جسمانی نفس از

 وارد بر آن و تبیین جایگاه این خوانش در دستگاه منسجم حکمت متعالیه است.

 «عودت». خوانش صدرایی از آیات 3
کُمْ تَعُودُون»صدرالمتألهین در مواجهه با آیاتی نظیر: 

َ
نا »و  1«کَما بَدَأ

ْ
لَ خَلْقٍ نُعیدُهُ کَما بَدَأ وَّ

َ
 2،«أ

کند. خوانش او نه بر ظاهر الفاظ، بلکه بر کشف بنیان و وجودشناختی اتخاذ میرویکردی حکمت
سوره  104سوره اعراف و  29های متافیزیکی نهفته در نص قرآنی، استوار است. آیه قانونمندی

                                                           
 .29 آیه اعراف،. 1

 .104 آیه اء،یانب. 2
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متعالیه، آنها را شاهدی بر حکمتای هستند که ایشان با تکیه بر مبانی انبیاء ازجمله آیات محوری
 داند.می« حدوث جسمانی نفس»نظریه  نوآورانه خود، یعنی 

لَ خَلْقٍ نُعیدُهُ »جناب صدرا پیرامون آیه:  وَّ
َ
نا أ

ْ
کند که خداوند متعال، خلق ، تصریح می«کَما بَدَأ

ز صورتی دیگر، ترین مراتب وجودی آغاز کرده و در ادامه به او صورتی، بعد اانسان را از پایین
ره صورة بعد صورة، و أحیاه »بخشیده است:  أنه تعالی أخرج خلق الإنسان من أدنی المراتب، و صو 

کما قال  -حیوة بعد کل  ممات، و کمالا بعد کل نقص حتی رجع إلیه تعالی، و عاد إلی ما بدأ منه 
لَ خَلْقٍ نُعِیدُه»تعالی:  وَّ

َ
نٰا أ

ْ
در کلام ایشان، اشاره به مرحله جسمانی و  «المراتبادنی» 3.«کَمٰا بَدَأ

دهنده  تحول تدریجی و حرکت جوهری نشان« صورة بعد صورة»مادی آغاز آفرینش انسان دارد و 
رسد و در این مسیر تا بازگشت به سوی خدا نفس است که از مرتبه  جسمانی به مراتب بالاتر می

بازگشت، نوعی تکامل وجودی و عود به اصل  گردد. اینرود و به مبدأ اولیه  خود بازمیپیش می
 روحانی و بر پایه  حرکت جوهری است.

 : کُمْ تَعُودُون»ایشان در بیانی دیگر حول محور آیه 
َ
ماده »، اولین مراتب انسان را «کَما بَدَأ

ترین سطح وجود، یعنی کند که اشاره به پایینعنوان می« جسم مطلق»و به اعتباری « مطلقه
ی و جسم به معنای فلسفی، دارد. چنین آغازی، کاملًا جسمانی است. ایشان در ادامه، هیولای اول

شمارد که هر یک مقدمه  مرحله  بعد است )ماده پنج مرحله برای تکوین جسمانی انسان برمی
محض، جسم طبیعی، جسم نباتی، جسد حیوانی، بدن انسانی(. نکته کلیدی اینجاست که جناب 

دهد )قوه مزاجیه، از کمال جسمانی، یک مرتبه از نفس را به تناظر قرار می صدرا برای هر مرحله
صورت کامل از دهد که نفس بهاین تناظر نشان می 4نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی(.

ترین مراتب )جسمانیت( آغاز ابتدا حاضر نیست؛ بلکه تکامل و حرکتی تدریجی دارد و از پایین
دهد که چگونه یابد. این بیانات صدرالمتألهین نشان میبالا )تجرد( ادامه میشده است و تا مراتب 

تدریج شود و با حرکت جوهری، بهترین مرتبه  مادی آغاز میحقیقت واحد )نفس انسانی( از پایین
کند. این توصیف، همان حدوث مراتب کمال خود )نباتی، حیوانی، انسانی، عقلی( را کسب می

 شود.کت جوهری صعودی است که در حکمت صدرایی مطرح میجسمانی نفس و حر
کُمْ تَعُودُون»صدرالمتألهین ذیل آیه: 

َ
لَ خَلْقٍ نُعیدُهُ »و  «کَما بَدَأ وَّ

َ
نا أ

ْ
فرآیند خلقت  ،«کَما بَدَأ

دهد. وی معتقد است که خلق عالم از خداوند بر سبیل ابداع از اولیه )نشأه اولی( را شرح می
، که چیزی مانند خاک و هیولی است، منتهی «الأشیاءأکثف»آغاز شده و به  «الألطف فالإلطف»

                                                           
 .288(، 1366 دار،یب)قم:  2 جلد ،میالکرالقرآن ریتفس ،یرازیش نیصدرالد میابراهمحمدبن. 3

 .316-314(، 1302 ،یالمصطفو)قم: مکتبة التسعهالرسائل مجموعة ،ابراهیم صدرالدین شیرازی. محمدبن4
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این کلام ایشان، درباره  5آید.ترین مرتبه پدید میشود و نفس در انتهای این سیر نزولی و در پایینمی
تواند مشیر به عودت جسمانی نفس باشد. ایشان در ادامه، فرآیند بازگشت )نشأه آیات عودت، می

و حصول ارواح و « الألطف فالإلطف»تا « الأکثف فالأکثف»دهد که از را توضیح می رجوعی(
یابد. این همان حرکت جوهری و تکامل نفس به سوی تجرد است. ایشان نفوس بشری ادامه می

گوید: کند و میدر ادامه، پیوند مستقیمی میان تحلیل فلسفی خود و آیات عودت برقرار می
ترتیب بین اشیا ترتیب ذاتی علی و معلولی بود، در مرحله  بازگرداندن )اعاده(  همانطور که در ابتدا

لَ خَلْقٍ نُعیدُهُ »نیز باید ترتیب وجود، عین آن ترتیب اولی باشد تا گفته  خداوند:  وَّ
َ
نا أ

ْ
تصدیق « کَما بَدَأ

کان أولا حتی ففی الإعادة یجب أن یکون ترتیب الوجود بین الأمور مثل ذلک الترتیب الذی »شود: 
کُمْ تَعُودُونَ فإن مفهوم الإعادة دال علی ما ذکرناه

َ
در نظر صدرالمتألهین،  6«.یصدق قوله کَمٰا بَدَأ

تحقق تطابق ساختاری بین قوس صعود و نزول، شرط لازم برای تصدیق خود آیه است. ایشان 
واه بر تحلیل ایشان که در آیات عودت آمده است، گ« اعاده»کند خود مفهوم قاطعانه تصریح می

ترین است و گویای آن است که نفس، سیر نزولی و سیر صعودی دارد و در سیر بازگشت از پایین
 آید.کند و طی حرکت استکمالی جوهری به مراتب تجرد نائل مینقطه )جسمانیت( شروع می

را از سطح توان چنین برداشت کرد که ایشان، آیات عودت با تأمل در سخنان صدرالمتألهین می
 دهد.ارتقا می« حدوث جسمانی نفس»های صرفاً اعتقادی به سوی شواهدی قرآنی برای نظریه  گزاره

 کند:ایشان استدلال خود را، با برهانی منطبق بر قواعد فلسفی، بر سه رکن استوار می

 عنوان شرط تصدیق آیه.به« تطابق ساختاری»الف( استخراج اصل 

دهد این حرف تشبیه، صرفاً ، نشان می«کما»فلسفی واژه   -ادبیصدرالمتألهین با تحلیل 
را « ترتیب ذاتی وجودی»حاکی از مشابهتی اتفاقی نیست، بلکه ضرورت منطقی مطابقت در 

فکما أن فی الابتداء کان الترتیب بین الأشیاء ترتیبا ذاتیا بین »کند: رساند؛ وی چنین تصریح میمی
اللازم ففی الإعادة یجب أن یکون ترتیب الوجود بین الأمور مثل  السبب و المسبب و الملزوم و

کُمْ تَعُودُون
َ
 7«.ذلک الترتیب الذی کان أولا حتی یصدق قوله کَمٰا بَدَأ

 «.المراتبأکثف»نزولی منتهی به  مثابه سیربه« ابتداء»ب( تبیین ماهیت 
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کند که خلق عالم، ک، بیان میصدرالمتألهین در گام بعد با بیانی فلسفی و مبتنی بر اصل تشکی
بل الحق »شود: یک جریان نزولی است که از ألطف مراتب وجود آغاز و به أکثف آن ختم می

بالتصدیق هو أن خلق العالم بدأ من الله أولا علی سبیل الإبداع من الألطف فالألطف ... حتی 
 8«.التراب و الهیولیانتهی إلی أکثف الأشیاء ...و هو مثل

دهد که از منظر نشان می« التراب و الهیولی»و تشبیه آن به « الأشیاءأکثف»کلیدی واژه 
صدرالمتألهین، نقطه پایانی این سیر نزولی، مرتبه  هیولانی و جسم محض است و نفس انسان نیز 

 نهد.در این مرتبه  نازل، پا به عرصه  وجود می

 «اعاده»ج( مفهوم فلسفی واژه 

فإن  مفهوم الإعادة »گوید: ای موجز چنین مین دو مقدمه فوق در جملهجناب صدرا بعد از بیا
توان گفت نفس انسانی در آخرین مرتبه  سیر نزولی در توضیح کلام ایشان، می 9«.دل علی ما ذکرناه

)مرتبه  جسمانی( حادث شده است و این آغاز جسمانی، نقطه عزیمت حرکت جوهری صعودی 
با نقطه پایان سیر « اعادة»ست و فقط در این صورت، نقطه عزیمت نفس به سوی مراتب بالاتر ا
شود. در چنین فرضی، با نقطه شروع قوس نزول، منطبق می« اعادة»نزولی، همانند و نقطه نهایی 

 شود.جاری می« اعادة»شرط تصدیق آیه محقق و مفهوم 

 های بنیادین در خوانش صدرایی. انگاره4

ما»الف( تأویل   تشبیه ادبی به ضرورت ساختاری.از «     ک 
صرفاً بیانگر شباهت بین دو امر )آغاز و بازگشت( است؛ اما « کَما»در خوانش متعارف، 

داند. ای ضروری و ساختاری میصدرالمتألهین با چرخش تفسیری، این حرف را دال  بر رابطه  
ی برقرار در آیات عودت به این معناست که چنانچه در آغاز، ت« کَما»از نظر او،  رتیب ذاتی عل 

شبه را از سطح امور است در بازگشت نیز باید همان ترتیب برقرار باشد. این تغییر نگاه، وجه
یاتفاقی و شباهت کند و گویای تطابق معلولی منتقل می -های صوری به سطح ساختار عل 

صعود( ساختاری است؛ بنابراین نفس باید در هردو سوی این ساختار )قوس نزول و قوس 
حضور داشته باشد. این حضور دوگانه در چهارچوب نظام فکری صدرالمتألهین )اطوار وجودی 
مختلف نفس، حدوث جسمانی نفس در نقطه نهایی سیر نزولی و طی  مراتب تجرد در سیر 

 صعودی( قابل پذیرش است.
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 از وقوع معاد به مفهوم فلسفی دارای لوازم.«: اعادة»ب( تأویل 
در نگاه اول به وقوع معاد اشاره دارد؛ اما صدرالمتألهین با تحلیل این مفهوم، آن را به « اعادة»واژه 

متضمن ارکانی « اعادة»کند. در نگاه او، یک قضیه  فلسفی با شرایط و لوازم مشخص، تبدیل می
چون نقطه شروع و سیر بازگشتی انعکاسی و نقطه پایان است. از طرف دیگر، مفهوم اعاده گویای 

مطلب است که نقطه شروع، باید نقطه نهایی قوس نزول باشد و سیرانعکاسی، باید عکس  این
البدو »سیر نزولی بوده و نقطه نهایی در عودت، باید همان نقطه شروع در قوس نزول باشد: 

البدو والرجوع متقابلان، کما قیل: فإن  » 10،«الموضوعالجهة متحدان فیوالرجوع متقابلان فی
فهذا الترتیب الصعودی علی عکس » 11،«البدایة کما بدأنا اول خلق نعیدهالرجوع الیالنهایة هی

 12«.النزولی فکأنهما قوسان بدایة الأولی بعینها نهایة الثانیة کما بدأنا أول خلق نعیده

دهد چگونه ها خوانش صدرایی را از خوانشی متعارف، ارتقا بخشیده است و نشان میاین انگاره
 ترین نظریات فلسفی، درباره  حقیقت انسان را استنباط کرده است.ر الفاظ قرآن، عمیقوی از دل ظاه

                      ج( نظریه  حرکت جوهری.
بخش خوانش صدرایی است. تطابق قوس نزول و قوس صعود )اعاده(، مستلزم این نظریه، امکان

آن است که نفس، جوهر واحدی در حال حرکت و تحول باشد. حرکت جوهری به نفس، این 
ترین نقطه  قوس نزول )مرتبه جسمانیت( حاضر دهد که با حفظ هویت واحد در پایینقابلیت را می

در مسیر صعود و مراتب بالاتر باشد. حدوث جسمانی در این منظومه به معنای « اعاده»باشد و در 
 نخستین نقطه  آغاز سیر صعودی در حرکت جوهری است.

 د( اطوار وجودی انسان.
معتقد است که انسان دارای نشئات وجودی سابق و نشئات وجودی لاحق بر نشئه صدرالمتألهین 

طبیعی است؛ ایشان با اثبات اطوار سابق بر این وجود دنیایی، عود و بازگشت به آن را نیز قابل اثبات 
داند. خلاصه مطلب اینکه در نظر ایشان، هر کس بداند از کجا به این دنیای طبیعی آمده است، می

فإن للإنسان نشئات بعد هذه النشأة الطبیعیة، کما أن له نشئات سابقة »رود: دانست که به کجا می خواهد
علی هذه ... و أما أهل المعرفة ... فیعلمون أن للإنسان نشئات وجودیة بعد هذا الوجود، و نشئات 
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إلیها تارة أخری ... و وجودیة قبله ... فإذا ثبت أن له أطوارا سابقة علی هذا الوجود ثبت أن له العود 
لَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ  وَّ

َ
نٰا أ

ْ
بالجملة من علم أنه من أین یجیء إلی هذه الدار، یعلم أنه إلی أین یذهب، بقوله: کَمٰا بَدَأ

کُمْ تَعُودُونَ فَرِیقاً هَدیٰ وَ فَرِیقاً حَقَّ عَلَیْ 
َ
ا فٰاعِلِینَ، و قوله کَمٰا بَدَأ ا کُنّٰ لٰالَةُ وَعْداً عَلَیْنٰا إِنّٰ  13«.هِمُ اَلضَّ

 . خوانش صدرایی در ترازوی نقد و پاسخ5
هایی با وجود عمق و انسجام درونی خوانش صدرالمتألهین از آیات عودت، این تفسیر با دشواری

های ایشان از در ساحت تفسیر و سیاق مواجه است. در ادامه با تبیین انتقادات وارد بر برداشت
هایی در خور، ارائه دهیم تا داوری درباره  قرائت صدرایی در مسیری خکوشیم پاسآیات قرآنی، می

 تر قرار گیرد:تر و مستدلروشن

کُمْ تَعُودُون»در آیه  نقد اول:
َ
، در آیه بعد ذکر «ابتداء»و « اعاده»وجه شبه بین  14،«کَما بَدَأ

 شده است، بنابراین تشبیه، ناظر به تقسیم نهایی است، نه ساختار وجودی.

کُمْ تَعُودُونَ﴾»بیین نقد: پس از عبارت ت
َ
یقًا »، بلافاصله در آیه بعد آمده است: «﴿کَمَا بَدَأ ﴿فَرِ

لَالَةُ﴾ یقًا حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّ با توجه به سیاق آیات، این عبارت  15به نظر برخی مفسرین«. هَدَی وَفَرِ
است؛ به این معنا « عود»و « ابتدا»ها و بیانگر وجه شباهت میان ناظر به کیفیت بازگشت انسان

یافتگان و گمراهان قرار گرفتند، در بازگشت ها همانگونه که در آغاز در دو گروه هدایتکه انسان
ساس، ظاهر سیاق آیات، خود وجه تشبیه را تبیین نیز در همان دو گروه قرار خواهند گرفت. بر این ا

کند و برای تحقق این تشبیه، استمرار همین تقسیم در آغاز و انجام کافی است، نه آنکه میان می
آغاز و بازگشت، تطابق کامل در ساختار وجودی یا همه مراتب قوس نزول و صعود مفروض باشد. 

ناظر به تطابق قوس نزول و صعود و مراتب وجودی  رو، تفسیر صدرالمتألهین، که تشبیه راازاین
آید و داند، هرچند با مبانی فلسفی وی سازگار است از ظاهر سیاق آیات به دست نمیانسان می

 پذیرش آن مستلزم اقامه قرینه یا دلیل مستقلی است.
دچار اگر این نقد را بپذیریم، استشهاد صدرالمتألهین به آیات عودت بر حدوث جسمانی نفس، 

 چالش خواهد شد زیرا:
مسببی یا مراتب وجود نیست، بلکه براساس  -دیگر دال  بر تطابق ساختار سبب« کَما»الف( 
 فقط بیانگر تطابق در یک ویژگی خاص )تقسیم به دو گروه( است.« کَما»این تبیین، 
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ر وجود ندارد. کافی است د« اعاده»و « بداء»ب( هیچ ضرورتی برای تطبیق فلسفی دقیق 
 )هدایت و ضلالت( مشاهده شود. هر دو مقطع، همین دوگانگی

و چگونگی « حدوث جسمانی نفس»ج( آیه درصدد بیان نتیجه و عاقبت است و از بحث 
آغاز وجود نفس بیگانه است؛ بنابراین استنباط حدوث جسمانی نفس از این آیه، انحراف از 

 شود.موضوع آیه تلقی می

 توان گفت:میپاسخ: در پاسخ به این نقد 

الف( تفکیک سطوح معنایی: در حکت متعالیه، آیات قرآن دارای بطون و مراتب متعدد معنایی 
هستند. معنای ظاهری آیه، همان تقسیم به هدایت و ضلال است که برای عموم مردم، قابل درک 

همان و مؤثر در انذار و بشارت است؛ اما معنای باطنی آن، که ویژه اولیای علم و حکماست، 
تطابق ساختاری وجودی است. این دو معنا منافاتی با یکدیگر ندارند؛ بلکه معنای باطنی، علت 
و اساس معنای ظاهری است. تقسیم نهایی به هدایت و ضلال، نتیجه و نمود عینی همان سیر 

حرکت کردند به « ألطف»به « أکثف»وجودی متفاوت نفوس است؛ نفوسی که در مسیر صعود از 
شوند. پس آیه، رسند و آنان که در غفلت از این سیر به سر بردند، دچار ضلالت مییهدایت م

ی آن )تطابق وجودی( که همزمان هم به نتیجه )تقسیم( اشاره می کند و هم به فرآیند و ساختار عل 
 نهفته است.« کَما»در کلمه  

لالَةُ »ب( تفسیر  مثابه نمود مراتب وجودی نفس: به 16«فَریقاً هَدی وَ فَریقاً حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّ
صدرالمتألهین براساس نظریه تشکیک در وجود و حرکت جوهری، مراتب کمال و نقص را ذاتی 

، اشاره به نفوسی است که در حرکت جوهری خود به مراتب «فریقاً هدی»داند. حقیقت وجود می
، اشاره به «الضلالةیهمفریقا حق عل»اند. تر وجود )نورانیت، وحدت، قرب( دست یافتهعالی

ان حال الانسان »اند: تر وجود )کثرت، ظلمت، بُعد( متوقف شدهنفوسی است که در مراتب دانی
فی البدایة هی بعینها حالها فی النهایة کما قال سبحانه کما بدأکم تعودون فریقا هدی ای وصل الی 

فریقا »بنابراین خود عبارت  17؛«الوحدة و فریقا حق علیهم الضلالة فبقوا فی التفرقة و العذاب
بندی اخروی نیز بیانی از مراتب وجودی و نتایج سیرتکاملی است و نه صرفاً تقسیم« هدی...

مجرد از مبادی وجودی. در این تفسیر، حتی این تصریح )بیان وجه شباهت( نیز، مؤید همان 
 کیفیت وجودی اوست.دهد، عاقبت انسان، تابع خوانش ساختاری صدرایی است، زیرا نشان می
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 است، نه تکرار مسیر.« مبدأ»به معنای بازگشت به « اعاده» نقد دوم:

کند، همانطور که در قوس نزول، تبیین نقد: صدرالمتألهین در مورد آیات عودت تصریح می
بین اشیاء، ترتیب ذاتی بین سبب و مسبب برقرار است، در اعاده نیز باید همان ترتیب وجودی بین 

کُمْ تَعُودُون»ثل همان ترتیب در قوس نزول( برقرار باشد تا قول خداوند: امور )م
َ
صدق  18«کَما بَدَأ

دلالت بر همانندی سیر بازگشت )صعود( با سیرابتدایی )نزول( دارد و « اعاده»کند؛ زیرا مفهوم 
ترین نقطه قوس نزول )جسمانیت(، حدوث جسمانی نفس است و در ادامه، در این صورت پایین

رسد تفسیر ر تکاملی و حرکت جوهری نفس در مسیر تجرد خواهد بود؛ اما به نظر میسی
توان ادعا کرد که شرط تحقق بسیار سنگین و حداکثری باشد و می« اعاده»صدرالمتألهین از 

کُمْ تَعُودُون»و صدق آیه « اعاده»
َ
تطابق در نقطه آغاز و پایان است، نه تطابق در کل  19،«کَما بَدَأ

، مطابقت در کل فرآیند و ساختار «اعاده»و ترتیب مراحل؛ به عبارت دیگر در نگاه ایشان، مسیر 
برای صدق « نقطه بازگشت»و « نقطه عزیمت»طلبد، در حالی که مطابقت در حرکت را می

کند و ضرورتی بر طی  دوباره تمامی مراحل نیست. چنین معنایی از آیه با ظهور کفایت می« اعاده»
تر است؛ زیرا سیاق این آیات برای اثبات قدرت خداوند در خلق و عودت هماهنگ سیاق آیات

بازآفرینی است، نه توصیف فرآیندهای مشابه؛ یعنی خداوند همانگونه که شما را آفرید، قادر است 
بازگرداند و این تنها تشابه در نقطه شروع و حیات مجدد است. در لغت و عرف نیز غالباً مراد از 

 ، نقطه و نتیجه نهایی است، نه لزوم تکرار همه  مراحل میانی رسیدن به آن حالت.«اعاده»

پاسخ: خوانش صدرایی از آیات عودت، مبتنی بر کل نظام فلسفی )حرکت جوهری و تشکیک( 
، واقعه  آنی یا تغییر حال ساده نیست، بلکه تکمیل حرکت ذاتی و جوهری «عود»است. در این نظام، 

، مرحله تکمیلی و بازگشتی همان حرکت باشد، ناگزیر، باید ساختار «عود»گر است؛ بنابراین ا
، فقط رویداد نیست، بلکه فرآیند «اعاده»معکوس حرکت نزولی اولیه را داشته باشد. در این دیدگاه، 

 تکاملی و ضروری در ادامه  منطقی حرکت جوهری و دقیقاً در جهت معکوس سیر نزولی است.
تباط اعاده با حرکت جوهری، آن نیست که حرکت جوهری به همان معنای البته مقصود از ار

یابد. آنچه در حکمت متعالیه اهمیت دارد، نقش حرکت خاص خود تا نشئه قیامت استمرار می
جوهری در تبیین نحوه پیدایش و استکمال نفس در نشئه طبیعی است. نفس در پرتو این حرکت 

رو، اعاده یابد. ازاینتر دست میای متعالیتدریج به مرتبهو بهکند از مراتب نازل وجودی آغاز می
در تقریر صدرالمتألهین بیش از آنکه ناظر به استمرار حرکت طبیعی مادی باشد، ناظر به حفظ 
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ای متناسب با کمالات هویت واحد نفس در قوس صعودی وجود و بازگشت او به مرتبه
گیری ت جوهری در این مقام برای تبیین نحوه شکلشده است. بنابراین، استناد به حرکحاصل

 هویت نفس و نسبت آن با معاد است، نه برای اثبات استمرار حرکت مادی تا نشئه اخروی.

 20کند، نه کل فرآیند.دلالت بر شروع یک فرآیند می« بدأ» نقد سوم:

کما «: »بدأ»رسد که ایشان واژه  تبیین نقد: در خوانش صدرایی از آیات عودت به نظر می
را گویای کل فرآیند خلقت اولیه )نشأه اولی( با تمامی مراحل طولی و پیچیده  آن )از ألطف « بدأکم

کند؛ در حالی که را مشیر به کل سیر نزولی وجود، قلمداد می« کما بدأکم»داند و تا أکثف( می
که به امری مستمر امی، ظهور در ابتدای خلقت دنیوی انسان دارد؛ زیرا این فعل، هنگ«بدأ»کلمه 

کند، نه بر کل شود بر آغاز و اولین جزء وجودی آن دلالت میو دارای اجزاء و مراحل اطلاق می
 21فرآیند و نقطه  پایانی آن.

تواند نماینده  کل سیر نزولی فلسفی فقط به شروع زندگی دنیوی اشاره کند، دیگر نمی« بدأ»اگر 
با آن « عود»، فقط گویای مطابقت «کما بدأکم»د. در نتیجه از عوالم مجرد تا هیولای مادی، باش

ای ندارد؛ با یک ساختار پیچیده چندمرحله« عود»شروع خاص است و ظهوری در مطابقت 
گوید و این معنا ، صرفاً از شروع حیات طبیعی انسان در این جهان سخن می«کما بدأکم»بنابراین 

تر است. معنای آیات بازآفرینی تأکید دارند، هماهنگبا سیاق آیات عودت، که بر سهولت و قدرت 
این است: آغاز آفرینش شما کار آسانی بود؛ بازآفرینی شما ]که منکرید[ نیز آسان است. این تبیین، 

 نیازی به فرض مسیر پیچیده فلسفی ندارد.
پاسخ: ظهور انسان در نشأه طبیعی )دنیا(، خود، آخرین مرحله و نتیجه یک وجود پیشین 
است؛ به عبارت دیگر در دیدگاه صدرالمتألهین، نفس دارای نشئات وجودی قبل از نشئه طبیعی 

 است و این آیات، مشیر به نشئات وجودی مختلف نفس است، نه صرفاً شروع حیات طبیعی.
البته این پاسخ، خود، مستلزم پذیرش دستگاه فلسفی صدرایی است و از منظر کسی که آن 

 تر و وفادارتر به ظاهر کلام است.بر آغاز آفرینش، تفسیری ساده« بدأ»حمل دستگاه را نپذیرد، 
نقد چهارم: نقدی سیاقی: صدرالمتألهین در خوانش فلسفی خود از آیات عودت، غایت اصلی 

الشعاع یک غایت ثانوی )حدوث جسمانی نفس( قرار داده و از آیات )امکان اثبات معاد( را تحت
 ت.ظاهر سیاق عدول کرده اس

                                                           
 نجایبود، اما در ا« اعاده»در نقد دوم، بحث بر سر دلالت واژه  رایمتفاوت است؛ ز نیشیموضوع با نقد پ درنقد  نی. ا20

 .گرددیبازم آن ییمعنا گستره و «بدأ» واژه دلالت به یپرسش اصل
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در قرآن، غالباً در اثبات  22«کما بدأنا اول خلق نعیده»تبیین نقد: سیاق اصلی آیاتی مانند: 
امکان و وقوع معاد است، نه تبیین چگونگی حدوث نفس. یکی از طرق اثبات معاد از راه 

کند و قدرت آفرینش ابتدایی است. قرآن کریم از راه وجود مبدأ به وجود معاد استدلال می
یرا خدایی که همه موجودات را بدون ماده خداوند را بر آن یادآور می اولی، از نیستی شود؛ ز
تواند آنها را بعد از مرگ دوباره زنده کند و همان توانایی، که خلقت به هستی آورده است، می

ابتدایی به دست اوست، برای بازآفرینی کافی است. این برهان اقناعی ساده و محکم، مبتنی 
رسد با توجه به این ظهور سیاق به نظر می 23بر یگانگی و قدرت مطلق فاعل است.

صدرالمتألهین با متمرکزشدن بر یک معنای باطنی و فلسفی، غرض اصلی و بدون واسطه  
راند و آیات را که خطاب به عموم مردم و برای حل یک شبهه  اعتقادی است، به حاشیه می

باید  -اگر وجود داشته باشد -چنین خوانشی، غفلت از سیاق است؛ حال آنکه معنای باطنی
 اقی باشد، نه نافی آن.مکمل معنای ظاهری و سی

پاسخ: ظهور سیاقی این آیات با خوانش فلسفی صدرایی منافاتی ندارد. آیات هم دارای معنای 
ظاهری برای عموم هستند )اثبات معاد از راه خلفت ابتدایی( و هم دارای بطون و معانی عمیقی که 

میق پرداخته است و فهمند. صدرالمتألهین به آن معنای باطن و عفقط اهل حکمت و تدبر می
دهد که معاد فقط خوانش وی ناظر به حقیقت وجود انسان و قوانین حاکم بر آن است و نشان می

وعده الهی نیست، بلکه لازمه  منطقی و تکمیل همان ساختار است که نفس در خلقت اولیه دارد؛ 
ظاهری. همچنین  بنابراین تفسیر ایشان، تعمیق و تأیید فلسفی همان معناست، نه انکار معنای

جناب صدرا در متون مختلف خود، کارکردهای دیگری نیز برای این آیات بیان کرده است که 
دهنده  عنایت ایشان به سیاق آیات و در عین حال، نگاه نزدیک به ظهور آیات است و این نشان

 عمیق به باطن کلام خداوند است.

 بندی رسید:توان به این جمعدر قبال آنها میشده های ارائهل در نقدهای وارده و پاسختبا تأم

رسد که خوانش صدرایی هرچند عمیق و منسجم، اما مبتنی بر تفسیر الف( به نظر می
 حداکثری از واژگان کلیدی )کَما، بدأ، اعاده( است.
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ب( استنباط صدرالمتألهین از آیات، اگرچه در چهارچوب فکری حکمت متعالیه، دارای 
تفسیر ممکن از آیات نیست و صحت آن، وابسته به پذیرش کلیت آن دستگاه  انسجام است، تنها

 فلسفی است.

 . آیات عودت در بسترهای گوناگون اندیشه صدرایی6
شود که ایشان آیات عودت را صرفاً مؤید حدوث با مراجعه به متون مختلف صدرالمتألهین معلوم می

لف و در راستای اهداف گوناگون به این داند، بلکه در بسترهای فکری مختجسمانی نفس نمی
کما بدأنا »و  24«کَما بدأکم تعودون»توان گفت که جناب صدرا آیه: آیات استشهاد کرده است. می

های مختلف بیند که در سیاقپذیر میهای قرآنی انعطافمثابه کلیدواژهرا به 25«اول خلق نعیده
احتمالات تفسیری متعدد، نشان از غنای  حکمی، قابل استناد است. این کاربردهای متفاوت و

 تفسیر و برداشت او از آیات دارد.

 در ادامه به کاربردهای تفسیری دیگر آیات عودت در اندیشه  صدرایی، پرداخته خواهد شد:

 «ارجاع معرفت معاد به معرفت مبدأ»الف( کاربرد در مبحث 
کند که تصریح می« ا اول خلق نعیدهکما بدأن»، ذیل آیه: الغیبمفاتیحصدرالمتألهین در کتاب 

اگر مبدأ شناخته نشود، شناخت معاد نیز ممکن نخواهد بود و به همین دلیل است که خداوند 
ای برای شناخت معاد قرار داده است و متعال در سراسر کتاب خود، شناخت مبدأ را وسیله

فکل من ... لم یعرف »دهد: معاد را به شناخت احوال مبدأ ارجاع می همواره شناخت احوال
المبدأ و المنشأ لا یمکنه أن یعرف المعاد المسری و لهذا السر یقلب الله تعریف حال المبدإ فی 
لَ  وَّ

َ
نٰا أ

ْ
جمیع المواضع لتعریف أحوال المعاد و یحیله علی ذلک نحو قوله عز و جل ... کَمٰا بَدَأ

 26«.خَلْقٍ نُعِیدُه

نزدیک به بیان بیشتر مفسرین و ظهور سیاق آیات عودت این بیان صدرالمتألهین تا حدودی 
زیرا آیات عودت، عموماً بر سهولت و قدرت الهی در بازگرداندن،  27در امکان و وقوع معاد است؛
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کنند. در این بیان نیز دادن انسان به خلقت ابتدایی، مطرح میتأکید دارند و این معنا را با توجه
داند و این مطلب را دلیل احاله تعریف نوط به معرفت مبدأ میصدرالمتألهین، معرفت معاد را م

تر از تر و فلسفیداند. البته کلام ایشان، بیانی عمیقبه تعریف مبدأ می -از طرف خداوند–معاد 
 مفهوم ظاهری آیه است.

 «چگونگی خلقت اخروی»ب( کاربرد در مبحث 
 داند:تبیین ماهیت معاد میصدرالمتألهین در موارد بسیار، آیات عودت را مشیر به 

این است که هر « اعاده»و « ابداع»کند که شباهت تصریح می اسرارالآیاتایشان در کتاب 
نٰا »دو غیر زمانی هستند: 

ْ
کُمْ تَعُودُونَ، و قوله: کَمٰا بَدَأ

َ
أن أمر الإبداع مثل أمر الإعادة، قوله: کَمٰا بَدَأ

ل خَلْقٍ نُعِیدُهُ، و الأول غیر ز وَّ
َ
 28«.مانی ... فکذا الثانیأ

کند که انشاء موجودات جناب صدرا در کتاب تفسیر خود با عنایت به آیات عودت، بیان می
در نشأه ثانیه به واسطه  حرکات و انفعالات قابلی نیست، بلکه به مجرد جهات فاعلی و اسباب 

الموجودات فی النشأة بأن إنشاء »الهی است؛ همانگونه که در خلق ابتدایی نیز چنین بوده است: 
ة ... کما ان إنشاء الخلائق ابتداء لم  الثانیة انما یکون بمجرد جهات فاعلیة و أسباب علویة الهی 

کُمْ تَعُودُون
َ
ه و ابداعه الأسباب الفاعلیة ... لقوله: کَمٰا بَدَأ  29«.یکن الا بمجرد جود الل 

ت کیفیت اعاده، باید به کیفیت شود که برای شناخصدرالمتألهین در بیانی دیگر، متذکر می
ایجاد توجه کرد؛ همانگونه که ایجاد ابتدایی، بدون مثال و حرکت و اراده زائده بوده است، اعاده 

لا من غیر مثال و حرکة و إرادة زائدة و داع، »نیز به همین منوال خواهد بود:  نحن أوجدناکم أو 
ة الإیجاد  قون به، و لو لا تعلمون کیفی  ة الإعادة، فإن  من قدر فهلا  تصد  ی تعلموا منها کیفی  حت 

ة من غیر مثال أقدر علی إنشائکم فی نشأة اخری من غیر  علی خلقکم فی هذه النشأة الدنیاوی 
کُمْ تَعُودُون

َ
 30«.مثال کَمٰا بَدَأ

و قد »داند: عبارت دیگر صدرالمتألهین اعاده را مانند ایجاد ابتدایی به محض افاضه الهی می
له تعالی فی کثیر من الآیات القرآنیة علی أن إنشاء الآخرة ... علی وجه الإعادة کإیجاد هذا نبه ال

لَ خَلْقٍ نُعِیدُه وَّ
َ
نٰا أ

ْ
 31«.العالم فی الابتداء بمحض إفاضة الله تعالی کقوله کَمٰا بَدَأ
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 «انذاری و اخلاقی»ج( کاربرد در مبحث 
ها تارکة لها راجعة إلی عنصرها و معدنها »گوید: صدرالمتألهین ذیل آیات عودت، چنین می ثم  إن 

ا بربح و غبطة أو بندامة و خسران و حسرة و حرمان، کما فی قوله )سبحانه(:  ا، إم  کما کانت بدی 
لَ خَلْقٍ نُعِیدُه ... و کفی بهذا لمن کان له حیاة  وَّ

َ
نٰا أ

ْ
کُمْ تَعُودُون ... و قال )سبحانه(: کَمٰا بَدَأ

َ
کَمٰا بَدَأ

دا و توبیخا و تذکیراعقل ة زجرا و وعیدا و تهد   32«.ی 

کند. در این قرائت، در این خوانش، جناب صدرا به کاربرد اخلاقی و انذاری آیه تصریح می
آیات عودت برای استنباط یک نظریه فلسفی مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه در راستای 

ته قابل توجه این است که حتی در این تبیین بیدارگری عقلی و انذار به آن نگریسته شده است. نک
را شرط تأثیر این « حیات عقلیه»ای از دید فلسفی صدرایی ملاحظه کرد. ایشان توان رگهنیز می

داند؛ یعنی تنها کسی که به حیات عقلیه رسیده باشد و به عواقب امور بیندیشد و بر انذار قرآنی می
گیرد. در این خوانش، ارد، تحت تأثیر این آیه قرار میتربیت عقل عملی توسط تقل نظری، همت گم

 مثابه محرکی اخلاقی و برای تأثیرگذاری در سلوک در نظر گرفته شده است.آیه به

 «عرفان و ولایت»د( کاربرد در مبحث 
أن الباری وحدانی الذات فی أول »گوید: صدرالمتألهین در مواضع متعددی از آثار خود چنین می

لیفة الله فردانی الذات فی آخر الآخرین کما بدأکم تعودون فالله سبحانه رب الأرض و الأولین و خ
 33...«.السماء و خلیفة الله مرآة تظهر فیها الأسماء 

مثابه  بیان قانون کلی سیر وجود از وحدت به این قرائت، یک تأویل عرفانی است که آیه را به
رسد که در این خوانش داند. به نظر میمی کثرت و بازگشت به وحدت در مقام ظهور اسمائی

شود و الاولین( تفسیر میبه اول ظهور حق در مقام احدیت و واحدیت )اول« بداء»صدرایی، 
هخلیفة»به آخرین ظهور کامل حق در مقام « عود» که انسان کامل است )آخرالآخرین(، « الل 

ه، خلیفه( بهگردد. انسان کامل )ولیتأویل می ه آخرین حلق ظهور در مقام فردانیت خود، مثابالل 
مظهر وحدانیت حق در آغاز است. این تفسیر با اصل تشکیک در وجود و نیز نظریه ولایت تکوینی 

خورد. در چنین برداشتی، بحث از حدوث جسمانی نفس و انسان کامل در عرفان نظری، پیوند می
این سیر دورانی، مد نظر است و  انسان نیست، بلکه سیر ظهورات حق و نقش انسان کامل در

 باشد.تر میسطح تحلیل کلان
                                                           

 .214(، 1381صدرا،  یحکمت اسلام ادی)تهران: بن ةیالجاهلأصنام کسر ،یرازیش نیصدرالد میابراهمحمدبن. 32

 الحکمة ،یرازیش نیصدرالدو ؛ 9 :5 ،میالکررالقرآنیتفس ،یرازیش نی؛ صدرالد32 ،بیالغحیمفات ،یرازیش نی. صدرالد33
 .21 :7 ،الاربعة ةیالعقل الاسفار یف ةیالمتعال
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صورت دهد که ایشان، آیات عودت را بهبررسی فقرات مختلف از آثار صدرالمتألهین، نشان می
داند، بعدی در نظر نگرفته است. جناب صدرا این آیات را تنها مشیر به حدوث جسمانی نفس نمییک

ر وی، دارای کاربردهای چندگانه است: از اثبات معاد و تبیین کیفیت بلکه آیات عودت در منظومه  فک
 کند:اعاده تا تأویلات عرفانی و حتی کاربرد انذاری و تربیتی. این امر نکاتی را واضح می

توان نگرد که میمثابه متنی چندلایه میالف( غنا و انعطاف تفسیر صدرالمتألهین: او به قرآن به
 فلسفی، عرفانی و اخلاقی بهره برد. از آن در سطوح مختلف

های متنوع، نشان ب( غیرانحصاری بودن استنباط حدوث جسمانی: حضور این قرائت
دهد که استنباط حدوث جسمانی نفس، فقط یکی از احتمالات تفسیری صدرا از این آیات می

 ترین آنها.ترین یا قطعیاست، نه ضروری

در هر بافت فکری، بخشی از آیه را که با آن بافت  مند بودن اندیشه صدرایی: اوج( نظام
های مختلف کند. این روش جناب صدرا نمایانگر تناقض در قرائتسازگارتر است، برجسته می

 دهد.او نیست، بلکه از انعطاف نظام فلسفی یکپارچه در تعامل با متن وحیانی، خبر می

 گیری. نتیجه7
ای بارز از تفسیر فلسفی مثابه  نمونهین از آیات عُودَت بهاین پژوهش با بررسی خوانش صدرالمتأله

 در مواجهه با نصوص شرعی به نتایج ذیل دست یافته است:

ویژه اصالت . مبانی قرائت صدرایی: صدرالمتألهین با استناد به قواعد حکمت متعالیه به1
دلالت بر تطابق  برای« کَمَا»وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری و با محوریت دادن به حرف 

برای دلالت بر عود به مبدأ از طریق مسیر معکوس، ظاهر آیه را « اعاده»ساختاری تام  و نیز واژه  
از تشبیه ساده  آغاز و پایان فراتر برده و آن را شاهدی نقلی بر نظریه  حدوث جسمانی نفس و سیر 

ت این قرائ ت در انسجام برهانی، جرئت در صعودی و نزولی آن در مراتب وجود قرار داده است. قو 
 تفسیر باطنی و تلفیق عقل برهانی با متن وحیانی نهفته است.

. نقدهای وارده بر خوانش صدرایی: با این حال، این تفسیر فلسفی از آیات عودت از 2
 های زیادی شایسته بررسی انتقادی است:جنبه

ه، بیش از آنکه بر دلالت سیاقی * از منظر سیاق: این قرائت با تکیه بر مبانی حکمت متعالی
لَالَةُ »و « فریقٍ هُدِیَ »ها به آیات، که بر تقسیم انسان و نیز اثبات امکان « فریقٍ حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّ

ای فلسفی معاد از طریق قیاس با آفرینش نخستین تأکید دارد، استوار باشد، در پی استنباط لایه
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توان صرفاً بر پایه ظاهر و سیاق آیات تبیین کرد، بلکه نمی رو، این قرائت رااز آیات است؛ ازاین
 پذیرش آن در گرو قبول مبانی خاص حکمت متعالیه است.

در کاربرد عربی، دلالت آن را بر شروع یک چیز و « بَدَأ»* از منظر لغوی: بررسی معنای 
ی پیچیدمرحله  نخست آن ثابت می ه؛ بنابراین، پیوند کند، نه بر تمام مراحل یک سیر طولی و عل 

ضروری میان آغاز آفرینش و کیفیت حدوث نفس براساس دلالت این واژه، تمام نیست؛ همچنین، 
بر لزوم انطباق کامل مسیر بازگشت با سیر نزولی، ضروری نیست و برای « اعاده»دلالت واژه  

 تحقق مفهوم بازگشت، همانندی نقطه  پایان با نقطه  آغاز، کافی است.

ظر دلالی: استنباط نظریه  حدوث جسمانی از این آیات، نه انحصاری است و نه قطعی، * از من
ای است که نزد دیگر مکاتب فکری ت اعم از بلکه احتمالی و وابسته به مقدمات فلسفی ویژه

م نیست. ائی، اشراقی یا اخباری ت مسل   مش 

خود صدرالمتألهین در آثار  . تعدد قرائات در اندیشه صدرایی: نکته  درخور توجه آن است که3
خویش، آیات عودت را به معنای واحدی محدود نکرده است، بلکه تفسیرهای متنوعی از آنها ارائه داده 
است؛ گاه به ظاهر آیه برای سخن با عامه، تمسک جسته، گاه بُعد انذار و تبشیر آن را برجسته ساخته، 

نانکه در این مقاله بررسی شد ت بُعد حِکَمی و فلسفی آن گاه با نگاهی عرفانی به تفسیر پرداخته و گاه ت چ
را مد نظر قرار داده است. این تکثر، گواه آن است که از منظر وی، قرآن کریم سطوح معنایی مختلف 

 آید.داراد و قرائت فلسفی او، فقط یکی از وجوه ممکن در کنار دیگر وجوه به شمار می

 بندی نهاییجمع
مثابه کشف مراد قطعی و رزیابی کرد که تأویل صدرایی از آیات عودت، نه بهتوان ادر نهایت، می

مطلق الهی، بلکه در چهارچوب یک خوانش فلسفی نوآورانه، شایسته تحلیل است. ارزش بنیادین 
مند )برهان( با وحی است. این رویکرد در نمایش ظرفیت تعامل پویای عقل فلسفی نظام

ترین بخش دقیقتواند الهامشان داده است که نص  وحیانی میصدرالمتألهین از این رهگذر ن
ای از معارف تواند در پرتو وحی به کشف مراتب تازهتأملات وجودشناختی باشد و حکمت نیز می

نائل آید. بنابراین، این تفسیر را باید فراتر از تفسیری ظاهربینانه یا لفظی دانست؛ بلکه تجلی 
تفسیر آیات قرآنی است. در عین حال، قرائت صدرایی را باید  بینی حکمت متعالیه درجهان

مکتبی دانست که بر مبانی خاص حکمت متعالیه استوار است. این قرائت، تفسیری فلسفی و درون
اگرچه تنها تفسیر ممکن از آیات عودت نیست، اما در منظومه فکری صدرالمتألهین از انسجام 

 حکمت متعالیه برخوردار است.نظری و قابلیت دفاع بر پایه مبانی 
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